
10   7672 | ‌شــماره  جــوان  روزنامــه   ||1448 ربیــع‌الاول   5  |1405 مــرداد   27 سه‌شــنبه 
88523060سرويس بين‌الملل

رقابت اقتصادي 

احسان شيخون
ميــان امريكا و   چالش

چين ديگر فقط 
در كارخانه‌هاي تراشه‌سازي، بنادر و بازارهاي 
مالــي جريــان نــدارد. يكــي از مهم‌ترين 
جبهه‌هاي اين رقابت اكنون حدود ۶ هزار متر 
زير سطح اقيانوس آرام شكل گرفته، جايي كه 
ژاپن در حال توسعه فناوري استخراج عناصر 
نادر خاكي از كف درياست و امريكا نيز به اين 
تلاش پيوسته اســت. در نگاه نخست، پروژه 
»ميناميتوري‌شــيما« يك طرح مهندسي 
بلندپروازانه به نظر مي‌رسد. اما در واقع، اين 
پروژه بخشــي از نبرد بزرگ‌تري در اقتصاد 
سياسي بين‌الملل اســت؛ چه كسي زنجيره 
تأمين مواد حياتي جهان را كنترل مي‌كند و 
چگونــه مي‌تواند ايــن كنتــرل را به قدرت 
اقتصادي و ژئوپليتيكي تبديل كند؟ ژاپن در 
فوريه ۲۰۲۶ اعلام كرد كه كشتي پژوهشي 
»چيكيو« توانسته رسوبات غني از عناصر نادر 
خاكي را از عمق حدود ۶ هزار متري استخراج 
كنــد. توكيو اكنــون در حال آماده‌ســازي 
آزمايش‌هاي بزرگ‌تر براي سال ۲۰۲۷ است. 
آزمايش‌هايي كه قرار است امكان استخراج 
حدود ۳۵۰ تن رسوب در روز را بررسي كنند. 
اهميت پروژه، اما در ميزان گلي نيست كه از 
كف اقيانوس بالا خواهد آمد. مســئله اصلي، 
ايجاد يك مســير جايگزين براي زنجيره‌اي 

است كه چين در آن موقعيتي مسلط دارد. 
عناصر نادر خاكي در توليد خودروهاي برقي، 
توربين‌هاي بادي، تجهيــزات الكترونيكي، 
رادارها، ســامانه‌هاي دفاعــي، هواپيماهاي 
پيشرفته و بسياري از فناوري‌هاي نوين كاربرد 
دارند، امــا نكته تعيين‌كننده اين اســت كه 
قدرت اقتصــادي صرفاً از داشــتن معدن به 
دست نمي‌آيد. قدرت واقعي در كنترل زنجيره 
ارزش از استخراج تا پالايش و توليد محصول 
نهايي شكل مي‌گيرد. چين اين زنجيره را طي 
چند دهه ساخته است. براساس برآورد آژانس 
بين‌المللي انرژي، چين حدود ‌۶۰درصد توليد 
معدني عناصر نادر خاكي مورد اســتفاده در 
آهنرباها را در اختيار دارد، اما ســهم آن در 
پالايش از ۹۰درصد فراتر مــي‌رود و حدود 
۹۴ درصد توليــد آهنرباهاي دائمي را نيز در 
اختيار دارد. اين تفاوت بســيار مهم اســت. 
ممكن اســت كشــوري معدن داشته باشد، 
اما اگر بــراي پالايش و تبديل مــواد خام به 
محصولات پيشرفته همچنان به چين وابسته 
باشد، استقلال واقعي به دست نيامده است. 
در اقتصاد سياسي بين‌الملل، وابستگي زماني 
به قدرت تبديل مي‌شود كه نامتقارن باشد، 
يعني يك طرف بتوانــد هزينه قطع رابطه را 
بسيار كمتر از طرف مقابل تحمل كند. چين 
در زنجيره عناصر نادر خاكــي دقيقاً چنين 

موقعيتي ايجاد كرده است. 

   تبديل وابستگي به اهرم قدرت 
ژاپن از نخســتين كشــورهايي بود كه اين 
آســيب‌پذيري را تجربه كرد. بحران ســال 
۲۰۱۰ ميان توكيو و پكن بر سر جزاير مورد 
مناقشه، نگراني‌هايي جدي درباره دسترسي 
ژاپن به عناصر نادر خاكي ايجــاد كرد. اين 
تجربه، سياســت‌گذاران ژاپني را به سمت 
تنوع‌بخشي به منابع تأمين، بازيافت و توسعه 
منابع جايگزين سوق داد. ميناميتوري‌شيما 
اكنون ادامه همين راهبرد اســت؛ جزيره‌اي 
دورافتاده كه به دليل ذخاير احتمالي عناصر 
نادر خاكي به يك دارايي ژئواكونوميك تبديل 
شده اســت. امريكا نيز در سال‌هاي اخير به 
همين نتيجه رسيده اســت كه وابستگي به 
يك تأمين‌كننده خارجــي در مواد معدني 

حياتي مي‌تواند در شرايط بحران اقتصادي يا 
سياسي به نقطه ضعف تبديل شود. همكاري 
واشــینگتن و توكيو در منابع معدني اعماق 
دريا را بايد در همين چارچوب ديد، اما هدف 
آنها لزوماً حذف چين از بازار نيســت. چنين 
هدفــي در كوتاه‌مدت واقع‌بينانه نيســت، 
زيرا چيــن همچنان در بســياري از مراحل 
فــرآوري و توليد محصــولات نهايي مزيت 
بزرگــي دارد. هدف واقعــي، كاهش قدرت 
چين براي اســتفاده از وابســتگي به عنوان 
اهرم فشار است. اين تفاوت مهم است. امريكا 
و متحدانــش به دنبال جهانــي بدون چين 
نيستند. آنها مي‌خواهند جهاني شكل بگيرد 
كه در آن چيــن نتواند با قطــع يك گلوگاه 
صنعتي، بخشي از صنايع رقيب را تحت فشار 
قرار دهد. به همين دليل، رقابت جديد بيشتر 
بر سر »تاب‌آوري« است تا خودكفايي مطلق. 
اگر يك كشور چند تأمين‌كننده، چند مسير 
حمل‌ونقل، ذخاير اســتراتژيك و چند مركز 
فرآوري داشته باشد، قدرت ناشي از انحصار 
كاهش پيدا مي‌كند. ايــن تحول همچنين 
نشان‌دهنده بازگشــت سياست صنعتي به 
اقتصادهاي غربي است. براي دهه‌ها، منطق 
بازار تعيين مي‌كرد كه توليد در كجا ارزان‌تر 
است، اما اكنون دولت‌ها حاضرند براي ايجاد 
زنجيره‌هاي تأمين امن‌تر هزينه كنند، حتي 
اگر اين زنجيره‌ها در شــرايط عادي از توليد 
چيني گران‌تر باشند. در اين منطق، امنيت 

عرضه، خودش ارزش اقتصادي دارد. 
يك ماده معدني ممكن است در چين ارزان‌تر 

باشد، اما اگر در شــرايط بحران، صادرات آن 
متوقف شــود، هزينه واقعي آن براي صنايع 
غربي بسيار بيشــتر خواهد شــد. بنابراين 
دولت‌ها به ســمت ســرمايه‌گذاري، يارانه، 
ذخاير اســتراتژيك و قراردادهاي بلندمدت 
حركت مي‌كنند. اين همان جايي اســت كه 
اقتصاد و امنيت ملي در هم ادغام مي‌شوند، 
اما پروژه ژاپن يك مانع بــزرگ دارد: اقتصاد 
استخراج؛ استخراج در عمق ۶ هزار متري يكي 
از پيچيده‌ترين عمليات‌هاي معدني قابل تصور 
است. تجهيزات بايد فشار بسيار بالا را تحمل 
كنند، رسوبات بايد كيلومترها به سطح منتقل 
شوند و ســپس فرايند پيچيده جداسازي و 
پالايش انجام شود. هر خرابي مي‌تواند هزينه 
ســنگيني ايجاد كند. مهم‌تر اينكه استخراج 
ماده خام تنها نخســتين مرحله اســت. اگر 
ژاپن نتواند رسوبات استخراج‌ شده را به شكل 
اقتصادي پالايش و آنها را بــه فلز، آلياژ و در 
نهايت آهنرباي دائمي تبديل كند، پروژه حتي 
با وجود ذخاير عظيم نيز نمي‌تواند ســلطه 
چين را به چالش بكشــد. اين همان تفاوت 
ميان داشــتن منابع و داشتن قدرت صنعتي 
اســت. چين مزيت خود را فقط از معادن به 
دســت نياورده اســت. كارخانه‌ها، فناوري، 
نيروي انساني، سرمايه، زيرساخت و بازار در 
كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. اين اكوسيســتم 
صنعتي هزينه توليد را پاييــن آورده و يك 
چرخه خودتقويت‌شــونده ايجاد كرده است. 
رقباي چين بايد اين چرخه را از نو بســازند. 
از همين‌رو، شــايد بزرگ‌ترين نبرد در پروژه 

ميناميتوري‌شيما اصلاً در كف اقيانوس نباشد، 
بلكه در كارخانه‌هايي باشــد كه قرار اســت 
ماده استخراج ‌شده را به محصولات صنعتي 
تبديل كنند. اين مسئله با‌گذار سبز نيز پيوند 
خورده اســت. جهان براي كاهش وابستگي 
به سوخت‌هاي فسيلي به خودروهاي برقي، 
توربين‌هاي بادي و فناوري‌هاي پيشــرفته 
نياز دارد، اما توليد اين فناوري‌ها نيازمند مواد 
معدني بيشتري اســت. در نتيجه،‌گذار سبز 
لزوماً پايان ژئوپليتيك منابع نيســت، بلكه 

شكل آن را تغيير مي‌دهد. 
در قرن بيستم، نفت يكي از مهم‌ترين منابع 
قدرت بود. در قرن بيست‌ويكم، عناصر نادر 
خاكي، ليتيوم، مس و ســاير مــواد معدني 
حياتي نيز به بخشــي از زيرســاخت قدرت 
جهاني تبديل شــده‌اند، اما پروژه استخراج 
از كف اقيانوس يك هزينــه بالقوه ديگر هم 
دارد؛ محيط زيســت. اعماق اقيانوس يكي 
از ناشناخته‌ترين زيست‌بوم‌هاي زمين است 
و پيامدهاي اســتخراج صنعتــي در چنين 
محيطي هنوز به‌طور كامل روشــن نيست. 
جابه‌جايي رســوبات و آســيب احتمالي به 
اكوسيستم‌هاي عميق مي‌تواند به يك مانع 
سياســي و اجتماعي جدي تبديل شــود. با 
وجود اين، اهميت واقعي ميناميتوري‌شيما 
در مقدار عنصر نادر خاكي اســتخراج‌ شده 
خلاصه نمي‌شود. اهميت آن در ايجاد گزينه 
جايگزين است. اگر پروژه موفق شود، ممكن 
اســت چين همچنان بزرگ‌ترين بازيگر اين 
بازار باقي بماند، اما قدرت آن براي استفاده 
از انحصار به عنوان ابزار فشار كاهش خواهد 
يافت. اگر شكســت بخورد، پيــام آن براي 
واشــینگتن و متحدانش روشن خواهد بود، 
فاصله گرفتــن از زنجيره‌هاي صنعتي چين 
بسيار پرهزينه‌تر از آن چيزي است كه تصور 
مي‌شــود. در اين معنا، جنــگ عناصر نادر 
خاكي جنگ بر سر يك ماده معدني نيست، 

جنگ بر سر معماري اقتصاد جهاني است. 
به هر روي، كشــوري كه معدن را در اختيار 
دارد، الزاماً برنده نيست. كشوري برنده است 
كه بتواند ماده خام را به فناوري، فناوري را به 
صنعت و صنعت را به قدرت تبديل كند. چين 
تاكنون در اين بازي بسيار جلوتر بوده است. 
امريكا و ژاپن اكنون تلاش مي‌كنند اين فاصله 
را كاهش دهند، حتي اگر براي آغاز اين مسير 
مجبور باشند ۶ كيلومتر به زير اقيانوس بروند، 
اما جنگ واقعــي آنجا تعيين نخواهد شــد. 
جنگ واقعي در پالايشــگاه‌ها، كارخانه‌هاي 
آهنرباســازي، ســرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، 
قراردادهاي تجاري و شبكه‌هاي زنجيره تأمين 
جهاني رخ خواهد داد. كف اقيانوس فقط آغاز 
رقابت است. قدرت واقعي در زنجيره‌اي شكل 
مي‌گيرد كه از آن گل‌ولاي تــا فناوري‌هاي 

پيشرفته امتداد دارد.

پنتاگون از روش جديدي براي شمارش تعداد 
ســربازان امريكايي كشته و زخمي در جنگ 
ايران اســتفاده مي‌كند كه به گفته يك مقام 
دولتي ايالات متحده ايــن روش، راه را براي 
پنهان كردن تعداد واقعــي هموار مي‌كند. از 
جمله اينكه، نيروهاي امريكايي كه از هفتم 
جولاي )۱۶ تير( كشــته يا زخمي شده‌اند، 
اكنون جدا از تلفات ماه‌هاي اول جنگ ايران 

شمارش مي‌شوند. 
از زمان آغاز درگيــري، وزارت جنگ ايالات 
متحده امريكا )پنتاگون(، آمار رسمي قربانيان 
را در وبگاه سيســتم تحليل تلفــات دفاعي 
يا )DCAS( منتشــر كرده است كه اعضاي 
متوفي، زخمي يا بيمار، خدمات را براي كنگره 
و رئيس‌جمهور رديابي مي‌كند. اين مجموع 
رسمي كشته‌ها و زخمي‌ها، همانطور كه طي 
ماه‌ها مستند شده است، يك آمار بسيار كمتر 
از حد واقعي بوده كه ناشــي از چيزي است 
كه همان مقام قبلًا آن را »لاپوشاني تلفات« 
ناميده بود. حالا اما پس از يك‌سري حملات 
ايران به تأسيســات ايالات متحده در غرب 
آسيا طي ماه جولاي، پنتاگون هفته گذشته 
رويكرد جديدي در پيــش گرفت و تلفات از 
هفتم جولاي اكنون به‌طور جداگانه در يك 
صفحه وب جديد با عنوان كلي »عمليات‌هاي 
خارج از كشور« شمارش مي‌شــوند. به اين 
ترتيب و براساس آمار روز دوشنبه در صفحه 
جديد عمليات‌هــاي برون‌مــرزي، از هفتم 
جولاي تاكنون، 273 سرباز امريكايي كشته 

يا زخمي شده‌اند. 
   افزايش آمار به بيش از ۹۰۰ نفر 

وقتي اين آمار رســمي را با صفحــه موجود 
DCAS براي جنگ ايــران تركيب كنيم، به 
۷۰۴ نفر مي‌رســيم كه افزايش ۸۳ درصدي 
را در تلفات از هشــتم آوريل، يعني روزي كه 

اولين توافق آتش‌بس بين دولت ترامپ و ايران 
منعقد شد، نشان مي‌دهد. با اضافه كردن تلفات 
شناخته‌ شده‌اي كه در صفحه ياد شده به آنها 
پرداخته نشده، مجموع تلفات از ۹۰۰ نفر فراتر 
مي‌رود. ماه‌هاست كه در مورد دستكاري‌هاي 
اين‌چنيني در اينترســپت و نيويورك تايمز 
گزارش‌هايي منتشر شده، اما پنتاگون درباره 
آنها اظهارنظر نكرده اســت. تنها ابراز عقيده 
اين بود كه پنتاگون بــه نيويورك‌تايمز گفت 
كه از زمان پايان عمليات خشم حماسي، اين 
وزارتخانه تلفــات را به عنــوان عمليات‌هاي 
خارج از كشــور در حوزه مســئوليت سنتكام 
طبقه‌بندي مي‌كند. اين تغيير پس از آن صورت 
مي‌گيرد كه شان پارنل سخنگوي پنتاگون، در 
‌۲۰جولاي )۲۹ تير(، ادعا كــرد گزارش‌هاي 

مربوط به تلاش پنتاگون بــراي پنهان كردن 
اخبار مربوط به دهها كشته امريكايي، بي‌اساس 
و از روي بدخواهي است، اما در عين حال، يك 
مقام امريكايي در همان روز به اينترسپت گفت 
كه حملات اخير ايران به پايگاه‌هاي امريكايي 
»بسيار بيشتر« از آنچه پنتاگون اذعان كرده به 
زخمي شدن پرسنل منجر شده است. به گفته 
يك مقام امريكايي ديگر كه به دليل مجاز نبودن 
به صحبت با مطبوعات، نخواست نامش فاش 
شود، افزايش تلفات ناشي از حملات ايران به 
حداقل ۹ پايگاه امريكايي در سراسر غرب آسيا 

از ۹ جولاي تاكنون را تأييد كرد. 
   سكوت پنتاگون 

به‌رغــم ماه‌هــا ادعــاي دونالــد ترامپ، 
رئيس‌جمهور امريكا و پيت هگســت، وزير 

جنگ خودخوانده مبنــي بر نابودي ارتش 
ايران، ارتش ايران موفق شــد با استفاده از 
تركيبي از پهپادهاي تهاجمي و موشك‌هاي 
بالستيك پيشــرفته، سيســتم‌هاي دفاع 
هوايي ايالات متحده را در هم بشــكند. ماه 
گذشــته، آمار نيروهايي كه در پي افزايش 
حملات، زخمي‌ شده‌اند، همواره در نوسان 
قرار داشت. در ۲۱ جولاي )۳۰ تير(، تعداد 
تلفات DCAS براي عمليات خشم حماسي 
۵۰۰ نفر اعلام شــده، اما الان اين تعداد به 
۴۳۱ نفر كاهش يافته اســت. ماه‌ها بود كه 
نشريه اينترســپت متوجه ناهنجاري‌هايي 
در آمار ارائه شده در وبگاه DCAS مي‌شد. 
براي مثال، در ۲۱ آوريل )اول ارديبهشت(، 
تعداد نيروهاي زخمي در حين نبرد ‌۱۵نفر 

كاهش يافــت، بدون اينكــه وزارت جنگ 
رسماً آن را تأييد كند. از آن زمان تاكنون و با 
وجود سؤالات مكرر، پنتاگون در مورد اين 
نابرابري‌ها در آمار تلفات خود اظهارنظري 

نكرده است. 
   عدم گزارش تلفات يك‌روزه 

گزارش قبلي اينترســپت همچنين نشان 
داد كه DCAS صدها نفر از پرســنل كشته 
و زخمي عمليات خشم حماسي را از دست 
داده است. در فهرست اسامي كشته‌شدگان 
پنتاگون، هنوز نام سرگرد سورفلي داويوس 
افسر ســيگنال و ارتباطات گارد ملي ارتش 
نيويورك وجود ندارد؛ او به ستاد لشكر ۴۲ 
پياده‌نظام منصوب شده بود و طبق گزارش‌ها 
در ششــم مارس )۱۷ فرورديــن( در حين 
انجام وظيفه در كمپ بورينگ، كويت، بر اثر 
بيماري ناگهاني درگذشت. مرگ داويوس، 
حتي با وجــود اينكه از آمار رســمي حذف 
شده بود، به‌طور گســترده مورد تأييد قرار 
گرفت. مايك لاولر، نماينده جمهوري‌خواه از 
نيويورك در مراسم يادبودي در همان ماه در 
مورد او صحبت كرد و ژنرال دن كين، رئيس 
ستاد مشترك ارتش، ضمن »اداي احترام به 
كشته‌شدگان ما«، از داويوس قدرداني كرد. 
در چنين شرايطي، ســوابق پنتاگون كه از 
طريق قانون آزادي اطلاعات به دست آمده، 
نشان مي‌دهد كه بيش از ۴۰۰ مورد تلفات 
بين ۲۸ فوريه )۹ اسفند( و هشتم آوريل )۱۹ 
فروردين( ثبت شده اســت. ۷۰ مورد تنها 
در ۱۸ مارس )۲۹ فرورديــن( رخ داده، اما 
پنتاگون هرگز اين تلفــات عظيم را كه طي 

يك روز رخ داد گزارش نكرده است. 
نيك تورس 

 گزارشگر ارشد اينترسپت
 چهارم آگوست ۲۰۲۶

جنگ در اعماق اقيانوس 
 پروژه ژاپني »ميناميتوري‌شيما« بخشي از نبرد بزرگ‌تر اقتصاد سياسي بين‌الملل درباره اين است 

كه چه كسي زنجيره تأمين مواد حياتي جهان را كنترل مي‌كند و اين كنترل چگونه به قدرت ژئوپليتيكي تبديل مي‌شود

حقه پنتاگون براي كمتر نشان‌دادن تلفات امريكايي‌ها

    داريوش دادگر 
اسكات بســنت، وزير خزانه‌داري امريكا وعده 
داده واشــینگتن مجموعــه‌اي از اقدامــات 
اقتصادي »بي‌سابقه« عليه ايران اعمال خواهد 
كرد. تحريم‌هايــي كه به گفته او قرار اســت 
تهران را با سطحي از انزواي اقتصادي مواجه 
كند كه تاكنــون نمونه‌اي مشــابه آن وجود 
نداشته است. منطق سياست جديد واشینگتن 
آشناســت، اگر فشــارهاي قبلي نتوانسته‌اند 
ايران را وادار به تغيير مســير كنند، بايد فشار 
را بيشتر كرد. درآمدها را كاهش داد، تجارت را 
دشوارتر كرد، مسيرهاي مالي را بست و هزينه 
ادامه سياســت‌هاي فعلي را آنقدر بالا برد كه 
تهران ناچار به عقب‌نشــيني شود، اما درست 
در لحظــه‌اي كه امريكا از »بي‌ســابقه‌ترين« 
فشار اقتصادي ســخن مي‌گويد، يك عدد از 
شرق آســيا ارزش تأمل دارد؛ 3/5 درصد. اين 
رقم برآورد بانك مركزي كره‌جنوبي از رشــد 
اقتصادي كره‌شمالي در ســال ۲۰۲۵ است. 
كشوري كه دهه‌ها تحت تحريم‌هاي گسترده 
امريكا و سازمان ملل قرار داشــته و قرار بود 
فشار اقتصادي ســرانجام حكومت آن را وادار 
به تغيير يا حتي فروپاشــي كند. اقتصاد كره 
شمالي در سال گذشــته براي سومين سال 
متوالي رشــد كرد، پس از رشد 3/1 درصدي 
در ۲۰۲۳ و 3/7 درصدي در ۲۰۲۴. البته اين 
ارقام به معناي شكوفايي اقتصادي كره شمالي 
نيستند، اما يك واقعيت سياسي را نمي‌توان 

ناديده گرفت، تحريم‌هــا مي‌توانند اقتصاد را 
تحت فشار قرار دهند، اما الزاماً رفتار سياسي را 

تغيير نمي‌دهند. 
   آزمايشگاه يك فرض شكست‌خورده 
مشــكل اصلي در سياســت تحريــم، نه در 
توانايي آن براي ايجاد فشــار اقتصادي، بلكه 
در تبديل فشــار اقتصادي به نتيجه سياسي 
است. منطق تحريم بر اين فرض استوار است 
كه اگر هزينه ادامه يك سياست براي حكومت 
هدف بيش از منافع آن شود، رهبران ناچار به 
تغيير مسير خواهند شد، اما حكومت‌ها فقط با 
ماشين‌حساب اقتصادي تصميم نمي‌گيرند. 
براي حكومتــي كه بقاي سياســي و امنيتي 
خود را در خطــر مي‌بيند، عقب‌نشــيني در 
برابر فشار خارجي ممكن است خطرناك‌تر از 
تحمل هزينه‌هاي اقتصادي باشد. كره شمالي 
نمونه روشن اين واقعيت است. دهه‌ها تحريم، 
تجارت خارجي اين كشــور را محدود كرده، 
دسترسي آن به ســرمايه و فناوري را كاهش 
داده و هزينــه مبادلات را بالا برده اســت. اما 
برنامه هسته‌اي و موشكي پيونگ‌يانگ متوقف 
نشد، حكومت سقوط نكرد و مسير راهبردي 
آن تغييــر نكرد. اگر معيــار موفقيت تحريم، 
تغيير رفتار سياسي باشد، تجربه كره شمالي 
دست‌كم بايد سياست‌گذاران را محتاط كند. 
اين كشور تنها فشار را تحمل نكرد بلكه خود 
را با آن تطبيق داد. وقتي مســيرهاي رسمي 
تجارت محدود شــد، مســيرهاي جايگزين 
شــكل گرفتند و زماني كه دسترسي به نظام 
مالي غربي دشوار شد، پيونگ‌يانگ به سمت 
سازوكارهاي غيررسمي، واسطه‌ها و شركاي 
غيرغربي رفــت. چين همچنــان مهم‌ترين 
شريك اقتصادي كره شــمالي است و تجارت 
دو كشور در سال ۲۰۲۵ به حدود 2/7 ميليارد 
دلار رسيد. همزمان، روسيه نيز پس از جنگ 
اوكراين به شريك مهم‌تري براي پيونگ‌يانگ 
تبديل شد. نياز مسكو به منابع نظامي و نيروي 
انســاني، فرصت اقتصادي جديدي براي كره 
شــمالي ايجاد كرد و در مقابل، اين كشور به 
درآمد، كالا و دسترسي‌هاي جديد دست يافت. 
اين تجربه يك نكته مهم را درباره محدوديت 
تحريم‌ها آشكار مي‌كند، كشور هدف الزاماً از 
اقتصاد جهاني حذف نمي‌شود و ممكن است 
فقط مســير ارتباط خود با آن را تغيير دهد. 
امريكا مي‌تواند دسترســي يك كشور به دلار 
و نظام مالي تحت كنترل خود را محدود كند، 
اما نمي‌تواند به سادگي تمام روابط آن كشور با 
چين، روسيه و ديگر اقتصادهاي غيرغربي را 
قطع كند. در جهاني كه قدرت اقتصادي ميان 
چند قطب توزيع شده، تحريم مي‌تواند هزينه 
تجــارت را افزايش دهد، امــا نمي‌تواند همه 
راه‌هاي تجارت را ببندد. رشــد 3/5 درصدي 
اقتصاد كره شمالي در ســال ۲۰۲۵ از همين 

منظر اهميت دارد. توليد صنعتي اين كشــور 
حدود 6/6 درصد افزايش يافت، ساخت‌وساز 
6/3 درصد رشد كرد و تجارت خارجي نيز ۱۶ 
درصد افزايش يافت. اين ارقام نشان مي‌دهد، 
حتي يكي از منزوي‌ترين اقتصادهاي جهان نيز 
توانسته خود را با محيط تحريم تطبيق دهد. 
تحريم‌ها هزينه ايجاد كرده‌اند، اما نتوانسته‌اند 
حكومــت را به نقطه‌اي برســانند كــه ادامه 

سياست‌هايش را غيرممكن بداند. 
   تهران و نتيجه‌اي متفاوت 

ايران كره شمالي نيســت و مقايسه مستقيم 
اين دو كشــور مي‌تواند گمراه‌كننده باشــد. 
ايران اقتصــادي بزرگ‌تر، جمعيتي بســيار 
بيشــتر، منابع انرژي گسترده و روابط تجاري 
و منطقه‌اي پيچيده‌تــري دارد، اما تجربه كره 
شــمالي براي تهران از يك جهت مهم است. 
هر دو كشــور نشان داده‌اند فشــار اقتصادي 
به تغيير محاســبات سياسي منجر نمي‌شود. 
ايران سال‌هاســت تحت تحريم‌هــاي نفتي، 
بانكي، مالي، فناوري و كشــتيراني قرار دارد. 
در اين مدت، شبكه‌هاي تجارت غيرمستقيم، 
ســازوكارهاي انتقــال پول، فــروش نفت و 
همكاري با شركاي غيرغربي توسعه يافته‌اند. 
اين به معناي بي‌اثر بودن تحريم‌ها نيســت. 
تحريم‌ها مي‌تواننــد اقتصاد ايــران را تحت 
فشــار جدي قرار دهند، ســرمايه‌گذاري را 
كاهش دهنــد، هزينه تجارت را بــالا ببرند و 
زندگي مردم را دشــوارتر كنند، اما ميان اين 

پيامدها و تغيير رفتار سياســي فاصله بزرگي 
وجود دارد. اكنون بسنت مي‌گويد، واشینگتن 
قصد دارد اين فشــار را به ســطحي بي‌سابقه 
برســاند، اما واژه »بي‌ســابقه« به‌خودي‌خود 
يك استراتژي نيســت. اگر تحريم‌هاي قبلي 
نتوانسته‌اند تهران را به تغيير مسير وادار كنند، 
پرسش اصلي اين است كه چه چيزي در بسته 
جديد قرار اســت محاسبه سياســي ايران را 
تغيير دهد؟ آيا مســيرهاي تجاري جايگزين 
از بين خواهند رفت؟ آيا چين و روسيه حاضر 
خواهند شد روابط خود با ايران را كنار بگذارند؟ 
آيا شبكه‌هايي كه طي ســال‌ها تحريم شكل 
گرفته‌اند، يك‌باره ناپديد خواهند شد؟ مهم‌تر 
از همه، آيا رهبران ايران هزينه عقب‌نشيني را 

كمتر از هزينه تحمل فشار خواهند دانست؟ 
تجربه كره شــمالي نشان مي‌دهد حكومت‌ها 
مي‌توانند براي بقا در شــرايط تحريم سازگار 
شوند. ممكن اســت اقتصاد كشور كوچك‌تر 
شــود، رفاه مردم كاهش يابــد، اما حكومت 
همچنان بتواند منابع محدود خود را براي حفظ 
ساختار سياســي و امنيتي‌اش بسيج كند. به 
همين دليل، سؤال اصلي درباره سياست جديد 
واشینگتن نبايد فقط اين باشد كه »تحريم‌ها 
چقدر شديد خواهند بود؟« سؤال مهم‌تر اين 
است كه چه چيزي قرار است با آنها تغيير كند؟ 
اگر پاسخ تنها »افزايش فشار« باشد، تجربه كره 
شــمالي چندان اميدواركننده نيست. دهه‌ها 
تحريم، پيونگ‌يانگ را از نظر اقتصادي محدود 
كرد، اما حكومت را تغيير ندادند. امروز حتي 
اقتصاد اين كشور با وجود تمام محدوديت‌ها، 

سه سال متوالي رشد كرده است. 
واشــینگتن اكنــون مي‌تواند شــديدترين 
تحريم‌هاي تاريخ را عليه ايــران اعمال كند. 
مي‌تواند صادرات نفت را محدودتر، مبادلات 
مالي را دشوارتر و حلقه فشار را تنگ‌تر كند، اما 
هيچ تضميني وجود ندارد كه نتيجه سياسي 
آن نيز به همان اندازه باشــد. ممكن اســت 
اقتصاد ايران آسيب ببيند، اما حكومت به جاي 
عقب‌نشيني خود را بيشــتر با شرايط جديد 
تطبيق خواهد داد و روابطش را با قدرت‌هاي 
غيرغربي گســترش مي‌دهد. كره شــمالي 
سال‌هاست همين درس را به جهان مي‌دهد؛ 
فشار بيشتر تغيير بيشــتر نمي‌آورد. ممكن 
است فقط شــكل مقاومت را تغيير دهد. اگر 
تحريم‌ها قرار بود به‌تنهايي حكومت‌ها را وادار 
به تغيير كنند، كره شــمالي امروز ديگر نبايد 
همان كره شمالي باشد، اما هنوز همانجاست. 
اكنون واشــینگتن مي‌خواهــد همان فرض 
قديمي را درباره تهــران دوباره آزمايش كند. 
پرسش نهايي، اما ساده است؛ اگر دهه‌ها تحريم 
نتوانستند كره شمالي را تغيير دهند، چرا بايد 
تصور كنيم كه تحريم‌هاي بيشتر، اين‌بار ايران 

را تغيير خواهند داد؟

فشار حداكثري، نتيجه حداقلي 
درس‌هاي تحريم براي واشینگتن پاسخ درخوري درباره ايران ندارد

روکیرد

نكته مهم درباره عناصر نادر خاكي 
اين اســت كه قدرت واقعي در 
كنترل زنجيره ارزش از استخراج 
تا پالايش و توليد محصول نهايي 
اين عناصر شكل مي‌گيرد، چيزي 
كه چين آن را طي چند دهه ساخته 
و امريكا و متحدانش مي‌خواهند 
پكن نتوانــد صنايــع رقيب را 
با آنها تحت فشــار قــرار دهد 

زهرا سادات‌آفريني
  پرونده


